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جای خالی 
بانوی توانمند ایرانی  
بر روی پرده نقره ای
سینمای جهان به دنبال نشان دادن 

ظرفیت زنان موفق است اما در ایران 

فیلم سازان در این باره کم کاری می کنند
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رمز گشایی از 
کلیدواژه ای 
به نام «چهل خانه»
عادت کردن 

به هر چیزی را 

به زندگی مدرن نسبت ندهیم
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یک روز با خواهران اسحاقى در روستای فرخد خراسان رضوی
 که محصولاتشان به سراسر کشور راه یافته است



چند گام روبه جلو در اشتغال زنان

   اشـتغال زنـان در دهه هـای اخیـر در ایـران دارای اهمیـت 

بسـیار شـده اسـت و مباحث زیادی را بـه میان آورده اسـت. 

کار زنـان در حالـی اسـت کـه در بسـیاری مواقـع باعـث اسـتقلال و 

افزایـش اعتمادبه نفـس آن هـا می شـود. جامعـه ایرانی در حـال گذر 

از سـنت به مدرنیته اسـت. حال ایـن سـؤال در ذهن ها پدیـد می آید 

که آیا اشـتغال امروزه زنـان اجبـار و ضرورت دارد یا آنان خـود و با میل 

و رغبـت بـه انتخـاب آن می پردازنـد. اشـتغال زنـان تاریـخ 

دیرینـه ای دارد. زنـان روسـتایی و عشـایر در تولیـد اقتصـاد 

خانـواده نقشـی پویـا و فعـال داشـته اند. مثـلا در تولیـد 

محصولات، همپای مردان همیشه مشـغول فعالیت بوده اند. 

گذشـته از آن، آن هـا عـلاوه بـر کار مـادری و خانـه داری، 

کارهایـی همچـون قالی بافـی و سـبدبافی و ... داشـته اند ولی 

به عنوان شغل، تا این اواخر به آن پرداخته نشده بود. 

تعریف اشـتغال زنـان به شـکل امـروزی آن از انقلاب صنعتی شـکل 

گرفـت زیـرا کارخانجـات و کارگاه هـای زیـادی بـه وجـود آمدنـد که 

بـه دلیـل دسـتمزد پایین زنـان در مقایسـه بـا مـردان تمایـل زیادی 

بـرای اسـتفاده از نیـروی کار آنـان داشـتند. مـا در ایـران اشـتغال 

زنان را بایـد از دو دیـدگاه بررسـی کنیم. نخسـت که در دین اسـلام 

شـاهد ایـن هسـتیم کار بیـرون از خانه تـا جایی کـه با مصالـح خود 

زن و خانـواده منافـات نداشـته باشـد اشـکالی نـدارد و گاهی حتی 

از دیـدگاه جامعـه ضرورت هـم دارد: مشـاغلی کـه ویـژه امـور زنان و 

بـرای خدمت رسـانی بهـتر بـه خـود ایشـان اسـت مثـل پرسـتاری، 

پزشـکی، نیـروی انتظامـی و ... فقه اسـلام تا آنجـا پیش مـی رود که 

می گویـد: زن وظیفـه اقتصـادی در خانه نـدارد و حاصل دسـترنج و 

مزد در اختیار خود اوسـت. دومیـن دیدگاه و نظـر را باید در تحولات 

صورت گرفتـه در جامعـه بررسـی کـرد. امـروزه زنـان از تحصیـلات 

عالـی برخـوردار شـده اند و تحـت تأثیـر فرهنگ هـای مختلـف،  این 

باور برای ایشـان به وجـود آورده اسـت که حتـما باید بیـرون از خانه 

شـاغل باشـند ولـو نیـاز اقتصـادی نداشـته باشـند. سـومین دسـته 

از تحـولات زنـان بـه آنانـی تعلـق دارد کـه بـرای رفـع نیـاز اقتصادی 

و کمـک بـه همـسر می کوشـند. بعضـی از ایـن زنـان اگـر از لحـاظ 

مالـی تأمیـن شـوند، بیشـتر تمایـل بـه خانـه داری و مـادری دارنـد. 

دسـته دیگر زنان بدسرپرسـت و خودسرپرسـت (مجردان) هسـتند. 

ایـن زنان یـا دارای همسر نیسـتند یـا همـسران آنان دچـار بیماری، 

گرفتار زنـدان و اعتیـاد و ترک منـزل و ... هسـتند و به اجبـار و حتی 

بـدون مهـارت و تخصـص در جامعـه مشـغول بـه کار و کسـب درآمد 

می شـوند . اگـر دولت از ایـن زنان حمایت هـای مالی صـورت دهد و 

به آن هـا آموزش هـا و مهارت هـای تخصصـی و حرفه ای رایـگان ارائه 

دهـد بـا فـراغ بـال بیشـتری بـه فعالیـت اقتصـادی و اشـتغال خـود 

می پردازنـد. آمـاری کـه مرکـز آمـار ایـران به تازگـی دربـاره وضعیـت 

اشـتغال و بیکاری در پاییز منتشر کرد نشـان داد نـرخ بیکاری افراد 

پانزده سـاله و بزرگ تـر به ۸.۹ درصد رسـیده کـه در مقایسـه با مدت 

مشـابه سـال گذشـته ۰.۵ درصـد کاهـش یافته اسـت.

بر اسـاس ایـن آمـار، پاییـز سـال گذشـته جمعیت فعـال پانزده سـاله 

و بزرگ تـر ۲۵ میلیـون و ۸۰۰ هـزار نفـر بـوده که از ایـن تعـداد ۲۳.۵

میلیـون نفـر شـاغل و ۲.۳ میلیون نفـر بیـکار هسـتند. در مقایسـه با 

پاییـز سـال گذشـته بیـکاران ۰.۵ درصـد و شـاغلان ۰.۲ درصـد کـم 

شـده اند.

جزئیـات ایـن گـزارش از ایـن حکایـت دارد کـه بیـن ۲.۳ میلیـون نفر 

بیکار، بیـش از ۱.۶ میلیون نفر مرد هسـتند که حدود ۸۵ هـزار نفر از 

تعدادشـان کم شـده و نرخ بیـکاری آن هـا ۰.۵ درصد کاهش داشـته 

اسـت.

تعـداد زنـان پانزده سـاله و بزرگ تـر بیـکار در پاییـز هـم بیـش از ۶۵۳

هـزار نفر گـزارش شـده که بـا کاهـش ۴۷۰ هـزار نفـری همراه بـوده و 

کاهش نـرخ بیـکاری آن ها را بـه ۰.۲ درصد رسـانده اسـت. هم چنین 

از بیـن جمعیـت شـاغل، بیـش از ۲۰ میلیـون نفـر مـرد هسـتند کـه 

تعدادشـان در مقایسـه بـا پاییـز پارسـال ۳۱۷ هـزار نفـر اضافه شـده 

اسـت.

سـهم زنـان از جمعیـت شـاغل نیـز حـدود ۳.۵ میلیـون نفر اسـت که 

از تعدادشـان حـدود ۱۹۵ هزار نفر کم شـده اسـت.امروزه بـا توجه به 

گسـتردگی فرهنگی و ارتباطـات وسـیع و شرایط اقتصـادی حاکم بر 

جامعه و شرایط خانوادگـی حاکم بر زنان، آن ها خود داشـتن فعالیت 

اقتصادی و اشـتغال خانگی را نیـز در کنار نقش مـادری و خانه داری 

انتخـاب می کننـد.

شهرزاد بهادری
کارشناس ارشد مطالعات زنان

 پرتو  

تعاونی ها، حلقه گمشده اقتصاد مشاغل خانگی
   مشاغل خرد و کسب وکارهای کوچک 

به لطف گســترش فضــای مجازی و 

هم چنین تقویت و پشتیبانی های ریز و درشت 

از سوی جامعه و صاحبان سرمایه، هم اکنون از 

جریان های اصلی اقتصادی در سراسر جهان 

است. در کشــور ما نیز برخی از صنایع نوپا و 

جدید و گسترش یافتن نوعی جدید از فعالیت 

به عنوان مشــاغل خانگی، اندک اندک جای 

خود را در میان مردم باز کرده است. در کشور 

ما بیشتر زنان در این نوع مشاغل که بر تولید و 

فروش برخی از کالاهای ساده و مورد نیاز روزانه 

مردم مبتنی است، مشغول به فعالیت هستند 

زیرا از یک ســو جنس فعالیت در ایــن نوع از 

مشاغل بیشتر با نقش های گوناگون زنان در 

جامعــه هم خوانــی دارد و از ســوی دیگــر، 

می تواند نقش اقتصادی مؤثر زنان را در تأمین 

نیازهــای خانواده در وضعیــت تورمی کنونی 

نشان دهد.

اما انجام فعالیــت و تولید محصــول در خانه 

با موانــع و چالش های زیادی روبه روســت که 

بخش اعظــم آن معطــوف به توزیــع و فروش 

محصولات اســت. در هر صورت، تولید و تهیه 

یک محصول، خواه در زمره پوشــاک و البســه 

باشد خواه حضور در زنجیره تأمین مواد غذایی، 

حتی اگر به بهترین نحو در خانه صورت پذیرد، 

تا زمانی که نتواند جامعه هدف خود را پیدا کند 

و در بازار عرضه شود، احتمالا نمی تواند برای 

صاحبان چنین مشــاغلی ســودآوری داشته 

باشد. تعاونی های مشاغل خانگی با هدف رفع 

چنین نیازهایی به  وجود آمدند.

در رابطه با مشاغل خانگی و صنایع و محصولات 

تولیــدی توســط صاحبــان کســب وکارهای 

کوچک، امروزه دیدگاه های مثبتی وجود دارد. 

اگرچه برخــی چنین فعالیت هایــی را در زمره 

مشــاغل پنهان به  حســاب می آورند، چنانچه 

سازمان دهی مناســبی وجود داشــته باشد، 

همین کســب وکارهای نوپا می توانند ســهم 

چشــمگیری از نیازهای بــازار را تأمین کنند. 

در واقع، ســخن گفتن از تعاونی های مشاغل 

خانگی با چنین هدفی توجیه پذیر است. وجود 

شرکت های تعاونی تأمین نیاز مشاغل خانگی، 

به عنوان راهکاری مؤثر برای حمایت از مشاغل 

خانگی، صنایع دستی و تبدیلی و تأمین نیاز 

مصرف کنندگان از طریق عرضه مناسب کالا 

و خدمات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب، 

می توانــد گام بزرگی باشــد در ســامان دهی 

و پیشرفــت مشــاغل خانگــی و فعالیت های 

اقتصادی زنان.

چنانچه تعاونی ها با توجه به نیازهای هر منطقه، 

استان، شهر، محله و حتی روستا تشکیل شوند 

و بتواننــد خدماتی چــون تأمین مــواد اولیه، 

دســتگاه ها و ماشــین آلات موردنیاز تأسیس 

کســب وکارهای خانگی و ... را فراهــم آورند و 

تولیدکنندگان را به شبکه های توزیع و فروش 

مرتبط کنند، به جرئت می توان ادعا کرد تحول 

مثبت و بزرگی در این نوع مشاغل ایجاد خواهد 

شد زیرا برخی زنان توانمند در محلات گوناگون 

شهری و حتی بخش های روستایی هستند که 

به علت ناتوانی در تأمین مــوارد موردنیاز برای 

تولید، نمی تواننــد وارد چرخــه فعالیت های 

اقتصادی شــوند. شــکل گیری چنین حلقه 

واســطی که البتــه در وزارت کار فعالیت های 

مثبتی درباره تأسیس آن ها صورت گرفته است، 

حتی می توانــد به  عنوان یک ابزار شناســایی 

اســتعداد و توانایی مورد اســتفاده قرار گیرد 

و ظرفیت خامــوش و پنهان زنــان را به  فعلیت 

برساند. چه بســیار زنان توانمند و خلاقی که 

در صورت فراهم بودن بسترهای خوداشتغالی 

می توانند کمک بزرگی بــرای اقتصاد محلی 

باشــند. مجموع چنین فعالیت هایی در همه 

محله ها و مناطق گوناگون استانی، در نهایت 

بــر شــاخص های اقتصــادی کل کشــور اثر 

می گذارد.

البته پر واضح است که نوشتن و گفتن درباره 

تعاونی ها و تمرکز بر نقاط مثبــت آن ها کافی 

نیســت. باید در این حوزه گام هــای عملی و 

مؤثر برداشــت. نهادهای کلان سیاسی باید 

برای حمایــت از چنین تعاونی هایــی تنها به 

حمایت های شفاهی بسنده نکنند و با توزیع 

مسئولیت ها و اختیارات به استان ها و شوراهای 

گوناگون خــرد محلی، زمینه را برای تســهیل 

فعالیت تعاونی هــا و ارتباط آن ها با مشــاغل 

خانگی و کسب وکارهای کوچک فراهم آورند. 

ایجاد و گسترش تعاونی های مشاغل خانگی 

حلقه مهمی است که می تواند مانند یک رشته 

پیونددهنده، فعالیت های متنوع اقتصادی را 

به یکدیگر پیوند دهد و باعث ایجاد اشتغال و 

اقتصادی با پویایی بیشتر شود.

محدثه جزایی
دکتری علوم سیاسی 
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ضرورت تغيير نگاه های رسانه ای به رویکردهای 

خلاقانه و کارآفرینانه جامعه زنان

رسانه ها 

و توسعه کسب و کار 

در زنان

کارآفرینی را می توان توسعه یک مدل کسب وکار با 

تأمین سرمایه های مالی، سخت افزاری و نرم افزاری 

و جذب نیروی انسانی مورد نیاز برای آن کسب وکار 

تعریف کرد که در مقایسه با سایر اشکال کسب وکار، 

خطرپذیری در آن یک عامل مهم به حساب می آید. 

یک شــخص کارآفرین باید با ابتکار عمل و قدرت 

ابتکار و ایجاد تغییر، یــک مفهوم جدید و ابتکاری 

در بــازار کســب وکار و سرمایه ارائه کنــد و پای آن 

بایســتد تا به موفقیت و بازدهی لازم برسد. از این 

رو، باید مهارت هایی از جمله تخصص لازم، قدرت 

رهبری، آینده نگــری و خلاقیــت را در وجود خود 

تقویت کنــد. مهم تر از همــه این مــوارد، افزایش 

ظرفیت ریسک پذیری برای یک شخص کارآفرین 

می تواند به عامل موفقیت او مبدل شود. کسب وکار 

کارآفرینانه با توجه به عنصر خلاقیت، ممکن است 

ابتدا با شکست روبه رو شــود. این روش رویارویی 

شــخص کارآفرین بــا شکســت های احتمالی در 

ابتدای کار اســت که می تواند دورنمایی از آینده 

روشن را برای آن کسب وکار رقم بزند.

آدم های که افسانه نبودند

از سوی دیگر، باید توجه داشته باشیم که کارآفرینان 

سرشناس، انسان هایی افسانه ای نبودند. نگاهی 

در زندگی شخصی این افراد نشان می دهد که چه 

بسا با نگاه اولیه، کمبودهای زیادی نیز در مقایسه 

با ســایر افراد مشــابه خود در زندگی داشــته اند. 

اما با همین توان خطرپذیری و تحمل شکســت، 

توانســته اند انقلاب بزرگی در جامعه بشری ایجاد 

کنند. بیل گیتس، استیو جابز، مارک زوکربرگ و 

... از جمله افرادی بودند که با تکیه بر همین عناصر 

توانستند زندگی انسان امروزی را متحول کنند.

اما کارآفرین بودن نیز نیاز به  آموزش های تخصصی 

دارد. البته صرف وجود یک واحد درســی با عنوان 

کارآفرینی در مقطع دبیرستان چندان نمی تواند 

راهگشا باشد. هم چنان که این تجربه در سال هایی 

نه چندان دور با واحد درسی «حرفه و فن» در 

مقطع راهنمایی نیز تجربه شد و  چنان که انتظار 

می رفت، اثربخش نبود. همچنین صرف اســمی 

و نه رویکردی تخصصی شدن گرایش های فنی و 

ایجاد مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و کار و دانش 

هم نمی تواند در این حوزه نقشی داشته باشد. برای 

نمونه، در مدت ۲ سال گذشته دانش آموزان مراکز 

فنی و حرفه ای  به بهانه کرونا و هزینه های واحدهای 

فنی و حرفه ای برای مدارس و ... حتی یک فعالیت 

ساده فنی را نیز به درستی به دانش آموزان آن مقطع 

نیاموخته اند. 

توسعه کسب وکار شبکه ای زنان

از ســوی دیگــر، رســانه ها نیــز نقــش مهمی در 

فعالیت های خلاقانــه ایفا می کنند. یک رســانه 

می توانــد از تولید و بازنــشر اخبــار فعالیت های 

خلاقانه و کارآفرینانه و معرفی کسب وکار تا کمک 

به توسعه کسب وکار و ایجاد شبکه تولید و توزیع و 

معرفی کارآفرینان موفق  و کمک به ایجاد و گسترش 

فعالیت هــای خلاقانه و کارآفرینانــه نقش مهمی 

ایفا کند.

هرچنــد در این گونــه فعالیت رســانه ها، توجه به 

جنســیت نباید ملاک و معیار قرار بگیــرد، به نظر 

می رســد در فعالیت های کارآفرینانه نیز موضوع 

جنسیت مورد توجه بوده و صرف نظر  از استثنائات، 

نوآوری هایی بیشــتر مورد توجه رســانه ها بوده که 

کســب وکار کارآفرینانه توســط مردان اداره شده 

است.

در شرایطی کــه از جمعیــت موجــود در جامعه و 

دســت کم به لحاظ آمار زاد و ولد، جمعیت زنان در 

مقایسه با مردان در وضعیت برابر و یا  کمی بیشتر 

است و از سوی دیگر، معمولا بیش از نیمی از آمار 

ورودی به دانشگاه ها را دختران تشکیل داده اند و 

به صورت نسبی و در مقایسه با پسران، از میانگین 

نمرات بالاتری نیــز برخوردارند، نمی توان نگاهی 

مردانه به جامعه داشــت. البتــه در اینکه برخی از 

فعالیت های اجتماعی با ساختار فیزیکی و روانی 

زنان چندان همگونی ندارد تردیدی نیســت. نیز 

تردیدی نیست که باید به نقش زنان در شکل گیری 

و حفظ بنیان خانواده بســیار توجه کــرد. اما این 

موضوع نبایــد به عنوان یک اصل  گســترش داده 

شــود که زنان نمی تواننــد در بخش هــای مهم و 

حساس فعالیت های اجتماعی ورود داشته باشند، 

و این تکلیفی اســت کــه بر عهده رسانه هاســت. 

رسانه ها می توانند در کنار توجه به نقش مهم زنان 

در بنیاد خانواده، به جنبه های نقش آفرینی آن ها 

در فعالیت هــای اجتماعی به ویــژه فعالیت های 

کارآفرینانه توجه داشته باشند و این تصور نادرست 

را که زنان نمی توانند در جنبه های گوناگون جامعه  

ورود کنند تغییر دهند. همچنین رسانه ها می توانند 

با تغییر دیدگاه ها، موجب تقویت جنبه های ارادی 

در میان زنان شوند و کمک کنند جنبه های عاطفی 

ناشی از شکست های احتمالی را که در یک فعالیت 

خلاقانه وجود دارد و ممکن است تأثیرات آن بر زنان 

بیش از مردان باشد به گونه ای بازنمایی شود که بر 

عملکرد کارآفرین و جامعه زنان کارآفرین اثر منفی 

نداشته باشد.

رسانه مرزبندی های جنسیتی را القا نکنند

از ســوی دیگر، این مهم نیز باید مورد توجه رسانه 

باشــد که در کنار بازنمایــی فعالیت های خلاقانه 

بانوان، به گونه ای رفتار نکند که در آن مرزبندی به 

مخاطب القا شود. چه بسا همین تأکید بر «زنانه-

مردانه» شدن فعالیت ها ممکن است تأثیر منفی در 

بازنمایی فعالیت های زنان داشته باشد. رسانه باید 

به گونه ای رفتار کند که به جای تفکیک در جامعه، 

بر تقویت و گســترش فعالیت های مشترک زنان و 

مردان و با حفظ شأن و جایگاه زنان تأکید کند و  اگر 

گونه هایی از فعالیت ایجاب می کند که فقط مردان 

در آن ایفــای نقش کنند، در مقابــل، فرصت های 

برابری نیز بــرای ارائه فعالیت های تخصصی زنانه 

در اختیار آنان قرار دهد و از این مسیر، نوعی تعادل 

و توازن را برقرار کنند.

نسیم

رضا 
میرزاده 
کارشناس رسانه
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گل های «اعظم»  نان دارد
از این شماره به معرفی بانوان موفق می پردازیم 

تا بیشتر به شهر خودمان افتخار کنیم و بدانیم 

هر موفقیتی با پشتکار به دست می آید.

اعظم صاحب الزمانی، بانوی دست فروشی که 

برای ۳۰۳ نفر اشتغال زایی کرده است. همین 

عنوان کافی است تا ترغیب شویم بدانیم مگر 

می شود دراین شرایط سخت اقتصادی، کسی 

پیدا شــود که تا این حــد کمر همــت ببندد. 

دختری که روزی با دست فروشی و در بدترین 

شرایط اقتصادی زندگی می کرد، توانســت با 

تولید گل های مصنوعی، یکــی از کارآفرینان 

شود. گل های مصنوعی اعظم صاحب الزمانی 

حالا در کلان شــهرهایی مانند تهران، شیراز و 

اصفهان و ... فروش می روند. به گفته خودش، 

دو نفر از بانوان کارگاهش توانسته اند در یک 

ماه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشــته 

باشــند. افراد از ابتدای آموزش به درآمدزایی 

می رسند اما این مبلغ بسته به مهارت آن ها بالا 

و پایین دارد. گل هایش در نجف و کربلا نیز به 

دست برخی واســطه ها دور از چشم او فروش 

رفته انــد. او توانســت با فــراز و نشــیب کرونا 

کارش را ادامه دهــد، زنان سرپرســت خانوار 

زیادی را نجــات دهد و به روســتاهای اطراف 

حاشیه کمک کند.

اعظم در کنــار کار دو فرزند نیــز دارد و بر این 

باور اســت رمز موفقیتــش ابتدا تــلاش برای 

فرزندانش بوده است.
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یک روز با خواهران اسحاقى در روستای فرخد خراسان رضوی
 که محصولاتشان به سراسر کشور راه یافته است

کارآفرینی خواهرانه

از آن بانوانی هســتند که به قول قدیمی ها از هر انگشتشان یک هنری می ریزد. یکی 

باغداری می کند. یکی پرورش شترمرغ دارد. یکی در کار کاشت زعفران است و 

یکی دیگر گلاب گیر ماهری است. هرکدام هنری دارد که از گوشه و کنار این 

باغ آن را آموخته و چاشنی آموزش را به وقت نیاز به این تجربه افزوده است، 

تجربه ای که نه تنها برای خانواده بلکه برای زنان روستا هم شغلی دست و 

پا کرده است. در حوالی آخرین روزهای خرداد یک روز با خواهران اسحاقی 

همراه شدیم تا از زندگی شــان بدانیم و برای مخاطبان مان بنویسیم که چگونه  

می شود هم خانواده داری کرد و هم به مردم خدمت.

از آن بانوانی هســتند که به قول قدیمی ها از هر انگشتشان یک هنری می ریزد. یکی از آن بانوانی هســتند که به قول قدیمی ها از هر انگشتشان یک هنری می ریزد. یکی 

باغداری می کند. یکی پرورش شترمرغ دارد. یکی در کار کاشت زعفران است و باغداری می کند. یکی پرورش شترمرغ دارد. یکی در کار کاشت زعفران است و 

یکی دیگر گلاب گیر ماهری است. هرکدام هنری دارد که از گوشه و کنار این 

باغ آن را آموخته و چاشنی آموزش را به وقت نیاز به این تجربه افزوده است، 

تجربه ای که نه تنها برای خانواده بلکه برای زنان روستا هم شغلی دست و تجربه ای که نه تنها برای خانواده بلکه برای زنان روستا هم شغلی دست و 

پا کرده است. در حوالی آخرین روزهای خرداد یک روز با خواهران اسحاقی پا کرده است. در حوالی آخرین روزهای خرداد یک روز با خواهران اسحاقی 

همراه شدیم تا از زندگی شــان بدانیم و برای مخاطبان مان بنویسیم که چگونه  همراه شدیم تا از زندگی شــان بدانیم و برای مخاطبان مان بنویسیم که چگونه  
لیلا جان قربان
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شروع کار از اول بهار

زندگی با پدر و مادری کشاورز نه تنها دخترها که هفت پسر دیگر خانواده را هم 

اهل سخت کوشی بار می آورد. این سخت کوشی به قول دیگر خواهرها از اشرف خانم 

یک کشــاورز تمام عیار می ســازد. «من بیش از بقیه دخترها کشاورزی بلدم چون 

بیشتر در باغ و کنار دست پدرم بوده ام. با وجود این، هنوز هم اصل کار روی دوش 

پدرم است. ما هنوز به اندازه او به کار وارد نیستیم و حال درخت ها را نمی فهمیم و به 

اندازه پدرم با این درخت ها که خیلی از آن ها را خودش کاشته است رفاقت نداریم. 

اما در حد توان، کمک می کنیم و از فصل بهار که تاک چینی درخت های انگور شروع 

می شود، کنار دستش می مانیم. سال کاری ما از همین تاک چینی و هرس کردن 

درختان انگور شروع می شود. با این کار، درختان انگور محصول بهتری می دهند و 

رشد بهتری خواهند داشت. تاک چینی که تمام می شود، تا دو ماه وارد فصل گل و 

گلاب می شویم. در این مدت از بس کار زیاد است، همه کارهای دیگر را تعطیل 

می کنیم و همه اعضای خانواده پای همین کار می آیند.»

کار را از پدرمان یاد گرفتیم

سر حرف را اشرف خانم باز می کند، چنان که نشان می دهد پیش کسوت تر 

از دیگر خواهرهاست و تجربه بیشتری دارد. مثل یک کشاورز، درخت ها را نشان 

می دهد و درباره عمر و سن و سال آن ها حرف می زند. تاریخچه همه درخت های 

باغ که هیچ، او تاریخچه خود باغ را هم می داند و اندوهی از کم آبی در صدایش 

هست. «ما همه در همین باغ ها و کنار پدرم که کشاورزی می کرد بزرگ شدیم 

و کار را از او یاد گرفتیم. این باغ که به نام باغ زرگر معروف است، باغ بزرگی بود و 

حدود یک هکتار مساحت داشت. یک برج و بارو هم در این باغ قدیم بود که الان 

خراب شده است. کلا به علت خشک سالی و کم آبی کم کم از مساحت باغ کم 

شد و الان حدود ۵ هزار متر از باغ مانده است که آن را با تانکر آبیاری می کنیم. 

کم آبی خیلی از محصولات را از بین برد و خیلی ها را هم کم کرد. تعداد زیادی از 

مردم روستا را هم این خشک سالی بی خانمان کرد. باغ ها و زمین ها را فروختند 

و راهی شهر شدند ولی چون کشاورز بودند، هیچ وقت کاری مناسب در شهر 

پیدا نکردند.»

باغ پدری، کارگاه کارآفرینی

دخترخانم های آقای اســحاقی از کودکی در باغ پدری بزرگ شده اند و 

زندگی با طبیعت و کسب درآمد را از همین گوشه سبز دنیا آموخته اند. آن ها به 

چشم، هرس کردن درختان، باغداری و پرورش انواع گل و گیاه را دیده اند و بعد 

از درس و مدرسه به جای اینکه دنبال کاری اداری و پشت میزنشینی باشند، 

همین باغ پدری را محل کار خود کرده اند. این مکان یا بهتر بگویم این کارگاه 

در روستای فرخد در حدود هشت کیلومتری مشهد به سمت جاده کلات قرار 

دارد و چند سالی است که این منطقه قمصر خراسان شناخته می شود. زهرا، 

اشرف، فاطمه و ملیحه چهار خواهر کارآفرینی هستند که به همراه همسرش 

برادر خــود، صبیحه، یک تیــم پنج نفره تشــکیل داده اند که قبــل از آمدن 

شکوفه های بهار تا سر سیاه زمستان با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی 

روستا هرفصل و هرماه به تولیدی مشغول هستند، تولیدی که علاوه بر خانواده 

آن ها برای دیگر زنان روستا هم زمینه ای از اشتغال را فراهم کرده است.

تجارت با گل و گلاب

آن ها کار سنتی باغداری را از پدر آموخته  اما چاشنی خلاقیت را به آن افزوده اند تا در بازار پرزرق وبرق بتوانند برای 

خود جایی پیدا کنند، جایی که از فصل بهار و با عطر گل محمدی شروع می شود. فاطمه خانم که به دختر خلاق 

خانواده مشهور است، فصل گل و گلاب را فصلی خاص برای روستای فرخد می داند که در چند سال گذشته با کوتاه 

شدن دست دلالان، باعث رونق اقتصادی روستا شده است. «تا پنج شش ســال پیش، پرورش گل محمدی برای 

مردم منطقه فرخد واقعا فایده ای نداشت. کارخانه دارها گل را به قیمت پایینی از ما می خریدند. حتی هزینه های 

خود زمین و کود آن هم تأمین نمی شد تا اینکه جشنواره گل محمدی را در منطقه فرخد راه انداختند. با راه افتادن 

این جشــنواره، برای مردم منطقه شرایط اقتصادی خوبی به وجود آمد. اوایل که جشنواره راه افتاد، فقط گل ها را 

همین جا می فروختیم ولی کم کم به ایده هایی نو رسیدیم که برای گردشگران و مردمی هم که به منطقه می آمدند 

جذاب بود. یکی از این ایده ها گلاب گیری بود. وسایل مورد نیاز را خریداری کردیم و همین جا شروع به گلاب گیری 

کردیم. دیدن فرایند گلاب گیری برای گردشگران جذاب بود و خیلی ها با دیگ ها عکس می گرفتند. مردم همین جا 

گلاب خریداری می کردند و بازار خوبی در فصل گل محمدی داشتیم. در کنار فروش گل و گلاب، کارهای متنوع 

دیگری هم انجام دادیم. مثلا مربای گل محمدی درســت کردیم. غنچه خشک، گل خشک، شربت گل محمدی 

و دیگر محصولات را هم تولید کردیم که استقبال خوبی از این محصولات می شــد و همین جا گردشگران آن ها را 

می خریدند. خیلی وقت ها چیزی نمی ماند که بخواهیم برای آن دنبال بازار بگردیم.»



از پوست تخم شترمرغ صنایع دستی درست می کنیم

در کنار همه کارهای خاصی که خواهران اســحاقی انجام 

می دهند تا کارآفرینانی خانگی باشند، یک اتفاق جالب را 

فاطمه خانم رقم زده است که آن پرورش صفرتاصد شترمرغ در 

باغ پدری است. او به  طور اتفاقی شــیوه پرورش این پرنده را در 

تلویزیون می بیند و به آن علاقه مند می شود. البته قبل از این یک  بار 

هم در کار جوجه کشی وارد شده است که نتیجه ای نگرفته اما از آنجایی 

که کارآفرینی همراه با ریسک و خطر است، ناامید نشده و به پرورش شترمرغ 

روی آورده است. «چهار سال پیش ۸۰۰ هزار تومان پول دستگاه دادم و ۴۰۰

هزار تومان دوازده عدد تخم شترمرغ خریدم. از همه آن تخم ها فقط دوتا باز و 

بقیه خراب شدند. کار سختی بود اما این جوجه ها را خودم بزرگ کردم. دوتا 

شترمرغ دیگر هم از بازار خریدم. الان یک خانواده شترمرغ دارم که دیگر مولد 

شده اند. تا پارسال که تخم ها قابلیت نگهداری نداشتند، آن ها را می فروختم. 

از پوست آن ها هم برای تزیین سفره هفت سین استفاده می کردیم. حالا قرار 

است آموزش ها را یاد بگیریم و با پوست تخم ها صنایع دستی مثل فانوس 

و چراغ خواب و این طور وســایل هــم تولید کنیم. از امســال جوجه هم 

می دهند. قصد دارم تخم ها را در دستگاه بگذارم و جوجه گیری کنم و 

یک مزرعه شترمرغ راه بیندازم.»

باید اهل کار باشی

اشرف خانم که همه فن حریف است و نشان می دهد حسابی اهل کار است، عقیده دارد در روستا 

همیشه کاری برای انجام دادن هســت و می توان با توجه به امکانات موجود، کاری دست وپا کرد. «کار 

همیشه هست. در فضای روستا همیشه می توانی کاری پیدا کنی. فقط باید اهل کار و خلاق باشی و البته پشت کار را بگیری. خیلی 

از خانم های روستای ما برای خودشان کار می کنند. بعضی ها هم کارهای خانگی مثل دوردوزی روسری برای دیگران انجام می دهند. 

برای کارآفرینی باید اهل ریسک باشی. خیلی وقت ها شده است که طلا فروخته  و کاری را شروع کرده ایم. اول کار هم نتیجه خوبی 

نگرفته ایم یا حتی موفق هم نشده ایم اما کار را رها نکرده ایم و به راهی دیگر زده ایم. خیلی ها هستند که ناامید می شوند اما ما ناامید 

نشده و در بن بست ها راهی پیدا کرده ایم.»

ناامیدی و ترس مشکل خیلی از ما برای رفتن و قدم گذاشتن در مسیر تولید و کارآفرینی است. گاهی فقط کافی است دیوارهای 

ذهن را بشکنیم تا از بن بست ها به راهی برسیم که نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم جاده های اقتصادی بسازیم.

همپای طلای سرخ

انگورهــا که تمــام می شــود دخترها کم کــم سراغ 

زمین هــای زعفــران اشرف و زهــرا خانــم می رونــد. 

اشرف خانم به  طــور خاص تری در کار زعفران اســت. او 

سال ها پیش طلاهای خود را می فروشــد و وارد کار زعفران 

می شود. «چهارده سال پیش که ازدواج کردم زمین های زعفران 

را گرفتیم و کاشتیم. در این سال های کم آبی و بی آبی زعفران محصول 

خوبی بود. آن زمان طلاهایم را فروختم و پشیمان نیستم چون درآمد خوبی دارد. 

سال اول محصولی نداد و درآمدی نداشت ولی الان راضی هستیم. فصل زعفران که می شود، 

زن های روستا حسابی درگیر هستند. دیگر کار اصلی زنان اینجا زعفران می شود. حتی از بیرون 

و از روستاهای اطراف هم کارگر می آوریم. صبح ها برای جمع کردن گل، قبل از طلوع آفتاب 

می رویم. بعد از آن هم پای پاک کردن گل ها می نشینیم. فقط آب دادن زمین ها با مردان است 

وگرنه همه کارهای دیگر زعفران را خود خانم ها انجام می دهند.»

او که زعفران را برای فروش به بازار آماده می کند، برای هرچه بهتر شدن محصولی که 

تولید می کند کم کم سراغ دستگاه خشک کن نیز می رود تا حرفه ای کار کند. «اوایل 

با سختی خودم گل ها را روی پارچه خشک می کردم. خیلی هم سخت بود ولی 

الان دستگاه خشک کن گرفته ام. گل ها را بعد از خشک کردن برای فروش به 

بازار رضا می بریم. چون امسال گل کم بود سود ما از زعفران خوب بود. زمین 

اینجا شکر خدا خاک شیرینی دارد. یعنی خوب بار می دهد.» زعفران که تمام 

می شود، کارهای فصلی این خواهران خلاق و کارآفرین هم تمام می شود و 

به قول خودشان مشغول کارهای خانه و خانه تکانی دم عید می شوند اما در 

این میان، از تنقلات شب چله و شــب عید غافل نمی شوند و با تولیدات 

خودشان به پذیرایی میهمانان می روند.

!شروع فصل ترش باغ

فصل گل محمدی که تمام می شــود، کم کم غوره های باغ می رســد و کار جدید این خواهران شروع می شود. 

اشرف خانم فصل غوره ها را فصل ترشی می داند که محصولات مختلفی از آن تولید می شود. «فصل گل محمدی 

که تمام می شود، دیگر غوره ها رسیده اند و ما کار آب غوره گیری، تهیه پودر غوره و ترشی غوره را شروع می کنیم. 

این کارها را از قدیم و از مادرم یاد گرفته ایم. بعد از آن، غوره ها می رســد و انگور می شود و کار درست کردن انواع 

کشمش های سبز و دودی و مویزها را شروع می کنیم. یک اتاق مخصوص را نخ کشیده ایم که مخصوص آویزان 

کردن انگورهاست. هم زمان، شیره انگور و سرکه هم درست می کنیم. در گذشته که آب فراوان بود تا ۱۸۰ تن انگور 

از این باغ جمع می شد ولی الان که آب کم است، مقدار محصول هم کم شده است. مثلا سال 

گذشته حدود ۳ تن انگور از باغ جمع کردیم. در این فصل، زردآلودها و سیب ها هم 

می رسند که علاوه بر فروش تازه، کمپوت، لواشک و مربای آن ها را هم درست 

می کنیم. در کنار این ها آلبالو را هم داریم که مربا و شربت آن را آماده 

می کنیم. خیلی از این محصولات ما مثل لواشک، مربا و کمپوت 

برای بچه های خودمان است و فروش بیرونی ندارد یا حتی 

بین همسایه ها به فروش می رود و به مغازه نمی رسد.»

مهم دور نریختن است

ملیحه خانم که دختر پرجنب وجوش خانواده اســت، وقتی حرف از گل و 

گلاب پایان می یابد و قرار می شود درباره دیگر فعالیت های اقتصادی این گروه 

پنج نفره صحبت کنیم از محصولاتی رونمایی می کند که هم زمان با فصل گل محمدی 

تولید می کنند. «هم زمان با گل محمدی، فصل توت  هم هست که در کنار فروش توت 

تازه، توت خشک، شیره و مربای توت هم درست می کنیم. خیلی وقت ها این محصولاتی 

که آماده می کنیم در خانه خودمان مصرف می شود و برای بازار نیست. مهم این است که 

چیزی را دور نریزیم و از همه محصولات استفاده حداکثری داشته باشیم. مثلا در فصل میوه ها 

هر مقدار که تازه به فروش برســد که هیچ ولی اگر چیزی بماند و بخواهد 

خراب شود، سریع محصولاتی دیگر مثل میوه خشک و لواشک درست 

می کنیم. در همین فصل بهار، از زمین های اطراف، خارشتر، کاسنی، 

پونه، نعنا، بابونه، گل ختمی و بومادران جمع می کنیم و عرق آن ها را مثل 

گل محمدی می گیریم و می فروشیم.» آن ها در این باغ حیوانات اهلی 

مانند گوســفند، مرغ و خروس، اردک، غاز و بوقلمون هم نگهداری 

می کنند که به گفته خودشان هرچه را بماند به این حیوانات 

می دهند و دورریز ندارند.

از فرخد تا عراق

زهرا خانم، دختر بزرگ خانواده که تا اندازه ای نقش مادری در بزرگ کردن خواهرها و برادرها داشته است، وقتی از کار گلاب گیری 

صحبت می شود، از سختی ها و حساســیت ها می گوید و البته دینی که بر گردن آن هاســت تا گلابی ناب دست مشتریان بدهند. 

«گلاب گیری ۶ تا ۱۲ ساعت طول می کشد. گلابی که می گیریم سه مدل سبک، سنگین و دوآتشه دارد. وقت گلاب گیری باید خیلی 

مراقبت کنیم و حواس ما به دیگ ها باشد. مردم باید گلابی ناب از ما خریداری کنند و از آن راضی باشند. رضایت مردم 

خیلی مهم است. تا الان هم خدا را شکر همه راضی بوده اند و بیشتر گلابی که تولید می کنیم همین جا دم باغ 

به فروش می رسد. بعضی از عطاری های مشهد هم مشتری ما هستند و به  صورت کلی گلاب می خرند. 

تا الان گردشگرانی از رشت، اصفهان و یزد داشته ایم. حتی از عراق مشتری داشته ایم. شاید اگر تولید 

بیشتری می داشتیم، به سمت صادرات هم می رفتیم. الان مقدار تولید گلاب ما در سال حدود ۱۰

تن می شود. قدیم خیلی بیشتر بود و به حدود ۱۰۰ تن می رسید اما به علت کم آبی، 

محصول کمتر شده است. شاید با بارندگی های اخیر و پیشرفت علم در 

کشاورزی، تولید ما هم بیشتر شــد. آن وقت قدم هایی هم برای 

صادرات برمی داریم.»

کارآفرینی برای زنان روستایی

صبیحه خانم که سال هاست عروس این خانوده است و در کارآفرینی و 

خلاقیت همپای دخترهای خانواده بوده است، جشن گل غلتان را یکی دیگر 

از محل های درآمد از گل محمدی در منطقه فرخد می داند که با استقبال خوبی 

روبه رو بوده است. «یکی دیگر از کارهایی که با گل محمدی انجام دادیم و استقبال 

خوبی هم از آن شد جشن گل غلتان نوزادان بود که مشتری های زیادی هم داشت. 

گل غلتان در واقع قرار دادن نوزادانی که نخستین بهار زندگی شان را تجربه می کنند 

در میان گل های محمدی است و ســپس غلتاندن این کودک در پارچه ای بزرگ و 

سفید همراه گل ها. ما تزیین این کار را یاد گرفته ایم و برای خانواده هایی که تمایل 

داشته باشند مراسم مختلفی برگزار می کنیم.» او ایام برداشت گل محمدی را یکی از 

ایام پرکار برای روستاییان می داند، ایامی که همه از ۶ صبح تا آخر شب مشغول به کار 

هستند و مردها کارهای دیگر خود را تعطیل می کنند تا کمک دست زنان باشند. 

«در سراسر ایامی که مزارع گل محمدی برداشت دارند نه تنها خود و خانواده 

درگیر کار تمام وقت هستیم بلکه گاهی هم مجبور می شویم از دیگر 

روستاهای اطراف کارگر بیاوریم که کارها روی زمین نماند. این طور 

وقت ها پیش آمده است که روزانه تا حدود سی نفر کارگر گرفته ایم. 

در فصل گل تــا دو ماه درگیر گل و گلاب گیری هســتیم. از نماز 

صبح تا ظهر به گل چینی می گذرد. بعد از آن هم کارگاه می رویم 

و گلاب می گیریــم. البتــه در ایــن 

مرحله غنچه ها را برای خشک 

کردن جدا می کنیم و بعضی از 

گل ها را برای شربت پر 

می کنیم.»

در کنار همه كارهای خاصی که 
خواهران اسحاقى انجام می دهند 
تا كارفرینانی خانگی باشند، یک 
اتفاق جالب را فاطمه خانم رقم 

زده است که آن پرورش صفرتاصد 
شترمرغ در باغ پدری است. او 

به  طور اتفاقى شیوه پرورش این 
پرنده را در تلویزیون می بیند و به 

آن علاقه مند می شود

خراب شود، سریع محصولاتی دیگر مثل میوه خشک و لواشک درست 

می کنیم. در همین فصل بهار، از زمین های اطراف، خارشتر، کاسنی، 

پونه، نعنا، بابونه، گل ختمی و بومادران جمع می کنیم و عرق آن ها را مثل 

گل محمدی می گیریم و می فروشیم.» آن ها در این باغ حیوانات اهلی 

مانند گوســفند، مرغ و خروس، اردک، غاز و بوقلمون هم نگهداری 

می کنند که به گفته خودشان هرچه را بماند به این حیوانات 

می دهند و دورریز ندارند.

صبح تا ظهر به گل چینی می گذرد. بعد از آن هم کارگاه می رویم 

و گلاب می گیریــم. البتــه در ایــن 

مرحله غنچه ها را برای خشک 

کردن جدا می کنیم و بعضی از 

گل ها را برای شربت پر 

می کنیم.»

زده است که آن پرورش صفرتاصد 
شترمرغ در باغ پدری است. او 

به  طور اتفاقى شیوه پرورش این 
پرنده را در تلویزیون می بیند و به 

آن علاقه مند می شود

مراقبت کنیم و حواس ما به دیگ ها باشد. مردم باید گلابی ناب از ما خریداری کنند و از آن راضی باشند. رضایت مردم 

خیلی مهم است. تا الان هم خدا را شکر همه راضی بوده اند و بیشتر گلابی که تولید می کنیم همین جا دم باغ 

به فروش می رسد. بعضی از عطاری های مشهد هم مشتری ما هستند و به  صورت کلی گلاب می خرند. 

تا الان گردشگرانی از رشت، اصفهان و یزد داشته ایم. حتی از عراق مشتری داشته ایم. شاید اگر تولید 

۱۰

 تن می رسید اما به علت کم آبی، 

محصول کمتر شده است. شاید با بارندگی های اخیر و پیشرفت علم در 

کشاورزی، تولید ما هم بیشتر شــد. آن وقت قدم هایی هم برای 



همسایه داری در زندگی شهری

من هنوز همــسر همســایه روبه رویی را 

ندیده ام و اگر روزی یک دزد زنگ بزند که 

در را باز کنید و بگوید من مرد همســایه 

روبه رویی تان هستم، شاید در را برایش 

باز کنم. البته سر و صــدای دعوایش را 

هفته ای یک بار می شنویم!

دزد و آپارتمان و آسانســور خیلی به هم 

می آیند. دزد وارد آپارتمان می شــود و با 

یک دکمه بدون آنکه دیده شود خودش را 

به پشت بام و انباری ها یا هر واحد دیگری 

می رساند. فرقی نمی کند ساعت ۲ بعد 

از نیمه شب باشــد یا ۱۱ ظهر. همه هم 

فکر می کنیم یکی از همسایه هاست که 

یا دارد می رود خانه اش یــا درگیر مرتب 

کردن انباری اش است.

یک هفتــه بعد، تــازه می فهمیــم آقای 

دزد با چه آرامشــی انباری هــا را خالی و 

دســتچین کرده و هر شــب مقداری از 

وسایل را با آسانسور پایین برده و ما همه 

خواب بوده ایم. اگر هم بیدار بوده ایم فکر 

کرده ایم حتما یکی از همسایه هاست.

این «همسایه داری نکردن»  عامل اصلی 

دزدی هاست. همه اش که تقصیر پلیس، 

امنیت، بیــکاری و تن پــروری بعضی ها 

نیســت. اگــر همســایه ها همدیگــر را 

بشناسند و حواسشان به یکدیگر باشد 

و مواظــب رفت وآمدهــا باشــند -البتــه 

تجسس نکنند- خیلی از دزدی ها انجام 

نمی شود و تیم های فساد شکل نمی گیرد 

و بی اخلاقی های بزرگ و کوچک اتفاق 

نمی افتد.

«همسایه داری» در تعریف اول، مردم آزار 

نبودن اســت اما فقط این نیست. اصلا 

همســایه به لحاظ جغرافیایی با آنچه ما 

می شناســیم فرق می کنــد. در نهایت، 

شاید ســاکنان چهار خانه دیواربه دیوار 

را همســایه بدانیم اما وقتی می خوانیم 

پیامبر(ص) فرموده اســت تا چهل خانه از 

هر طرف همسایه حساب می شوند، تازه 

دستمان می آید جغرافیای همسایه داری 

تا کجاست.

این قانون مزخــرف «سرت به کار خودت 

باشــد» و ایــن بی فرهنگــی «فرهنــگ 

همســایه داری»  و  آپارتمان نشــینی 

امنیتــمان را از بیــن می بــرد. خنده دار 

می شــود وقتی به یکی از همسایه ها به 

علت سرزدن و احوالپرسی از بقیه تهمت  

«یاد نداشتن فرهنگ آپارتمانی و زندگی 

شهری» می زنیم!

 توهم اجتماعی بــودن آن هم در فضای

مجازی!

این زندگی شــهری که تشویق می کند 

هرچــه از یکدیگــر بی خبرتــر باشــیم 

بافرهنگ تریم معضل فرهنگی اســت. 

توهم اجتماعی بــودن آن هم در فضای 

مجازی، آدم هــا را ضد اجتماع می کند و 

از ملزومات زندگی اجتماعی دور و دور تر 

می شوند. از حال و روزگار همسایه بالا یا 

پایین یا چپ و راســتش خبری ندارد اما 

چند هزار نفر دنبال کننده دارد و خودش 

هم دنبال کننــده صدها صفحــه دیگر 

است. این توهم اجتماعی بودن آن قدر 

برای عده ای غلیظ شده است که جایی 

برای همسایه داری نمی بینند. یاد ندارد 

یک سلام و احوالپرســی با همسایه اش 

بکند اما چنان لفظ قلم می نویسد و لایک 

می کند و لایک می گیرد که خودش هم 

باور نمی کنــد این آدم مجــازی خودش 

است!

 سهم بزرگ و نقش اصلی در همسایه داری

از آن مادر خانواده

یــک روز یــک نیســان جلــو در خانــه 

همســایه ای کــه بــه ســفر رفته اســت 

می ایستد. چند نفر با سرعت وسایل را بار 

می کنند و با خیال راحت در را می بندند 

و فــردا بــرای ادامــه کار برمی گردنــد. 

کســی هم نمی پرســد چه کاره اند چون 

همه «فرهنگ» زندگی شــهری را خوب 

یاد گرفته انــد. دو روز بعد که همســایه 

برمی گردد و خانه خالی اش را می بیند و 

پای پلیس وسط می آید، تازه می فهمند 

آن نیســان و آن آدم هــا بــرای چــه آنجا 

بوده انــد: دزدهایی کــه از «بافرهنگی» 

همسایگان اســتفاده کرده اند! امنیت 

اجتماعی یعنی تا چهل خانه را همسایه 

خودت بدانی و دســت کم وقتی از کنار 

یک چنیــن صحنه هایی رد می شــوی، 

سؤال کنی از کدام خانه هستند و مجوز 

حمل اثاثیه دارند. غریبه ها از بی خبری 

ما اســتفاده می کننــد و کوچــه و محله 

را ناامن می کننــد. ما فقــط از پلیس و 

کلانتری انتقــاد می کنیــم. انتقادمان 

هرچند بجاست، قبول کنیم اگر دزدی ها 

و ناامنی ها زیاد شده برای این هم هست 

که ما فرق غریبه و همسایه را نمی دانیم.

صد البته که ســهم بزرگ و نقش اصلی 

در همسایه داری از آن مادر خانواده بوده 

است و هست، خانم هایی که اول به سراغ 

همســایه تازه می رفتند و با یک ســینی 

چای یا یک تنگ شربت به آن ها خوشامد 

می گفتند و در یک گفت وگــوی کوتاه، 

اطلاعات اصلی رد و بدل می شد.

سر سفره شام یا ناهار، اطلاعات در اختیار 

اعضای خانواده قرار می گرفت و آرام آرام 

تک تک اعضای فامیل همســایه ها هم 

شناخته می شدند. در محله پدری ام هنوز 

هم وقتی همسایه جدیدی می آید، ده روز 

بعد مادرم و خانم های همسایه با هم به 

دیدنش می روند. در یک محفل خواهرانه 

با هم آشنا می شوند و همسایه جدید را با 

محله و دوره های قرآن و روضه های ماهانه 

و بازارچه و خیاطی و آرایشــگاه و مدرسه 

آشنا می کنند. این سبک به حفظ و نشر 

نیاز دارد. چنیــن بود که اگــر غریبه ای 

خودش را برادر همسایه معرفی می کرد، 

فوری لو می رفت و یک پروژه سرقت در گام 

نخست ناکام می ماند.

این چهل خانه همسایه یعنی مسئولیت

تصدیق می کنید که مادرهــا و خانم ها 

در همســایه داری جلودار هستند؟ اگر 

گرفتاری و ناخوشی و تنگدستی و بیکاری 

در خانواده ای بود، اول از همه همســایه 

خبردار می شــد و به کمکــش می رفت، 

پیش از آنکه مؤسســات خیریه و کمیته 

امداد و بهزیستی وارد شوند. این نهادها 

هرچند لازم اند، نباید جای مردمداری ما 

و همسایه داری را بگیرند. شغل و درس و 

کار و کاسبی باید در خدمت مردم باشد، 

نه اینکه بین ما و مــردم فاصله و جدایی 

بیندازد.

همه ما مسئولیم در مقابل هم، در مقابل 

گریه های کودک همســایه که ترسیده 

اســت، در مقابــل خانــه ای کــه همــه 

سرمایه اش به تاراج رفته است، در مقابل 

همســایه ای که خودروش را برده اند و ما 

فکر کرده ایم کسی که دارد با در ماشین 

ور می رود حتــما صاحب آن اســت، در 

مقابل زنی بی پناه که گوشی اش را چنگ 

زده اند و ... .

همه ما مسئولیم. این چهل خانه همسایه 

یعنــی مســئولیت داریــم. احادیــث و 

روایــات اجتماعی یک شــبکه اند. یک 

سلســله مراتب اند، نه فقــط یک جمله 

زیبای بی ارتباط با بقیه جمله ها. «همه 

شما مســئولید» با چهل خانه همسایه، 

با ثواب ســلام کردن، با اهتــمام به امور 

مسلمانان، با در امان بودن همسایه، با 

ســیر نخوابیدن و گرسنگی همسایه و با 

دیگر احادیث اجتماعی در ارتباط است. 

این ها مجموعه ای کامل از فرهنگ زندگی 

شــهری اند که باید جایگزین «فرهنگ» 

بی خــبری و تک خــوری و «بــه من چه 

مربوط اســت » و «به کسی ربطی ندارد» 

و «چهاردیواری اختیاری» بشــود. حتما 

باید جایگزین بشود تا امنیت و آرامش و 

سلامتی و آسودگی بر زندگی شهری سایه 

بیندازد، تا ناامنی و اضطراب و بیگانگی و 

خمودگی و بی مسئولیتی از جامعه برود و 

شهرها هم جایی باشند برای یک زندگی 

زیبا و دوست داشتنی.

  این آپارتمان های آسانسور دار شاید بدترین 

نوع مســکن باشــند از حیث همســایه داری! 

بهترین نوع مسکن خانه های حیاط دار است 

که آدم با چهار همسایه اش اخت می شود و اگر 

چند سالی در یک محل بماند از سر کوچه تا ته 

کوچه همه را می شناســد و بچه ها بــا هم قد 

می کشند و به یک مدرسه می روند و تیم درست 

می کنند و ... .آپارتمان بدون آسانسور هم خوب 

اســت. هرچند برای کمر و زانو ضرر دارد، در راه پله ها 

چشم در چشم همسایه می شویم و حالی و احوالی و صحبت 

سرپایی کوتاهی و کاســه آشی و مایه ماســتی. این آپارتمان های 

آسانسوردار مجال دیدن حتی همسایه روبه رو را نمی دهد. با یک 

دکمه بالا و پایین می روی و فرصتی برای دیدن نیست.

نوع مســکن باشــند از حیث همســایه داری! 

اســت. هرچند برای کمر و زانو ضرر دارد، در راه پله ها 

مریم قربان زاده 

نویسنده

رمز گشایی از کلیدواژه ای به نام «چهل خانه»
عادت کردن به هر چیزی را به زندگى مدرن نسبت ندهیم 
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فرصت های مترویی

  دخترک با عینکی با فرم دایره ای، شبیه هری پاتر شده بود. 

غرق در کتاب بود. با شــنیدن نام ایســتگاه از جایش پرید. 

روبه رویش دو دختر پچ پچ کنان زیرچشمی براندازش می کردند. یکی 

با لحن لاتی خاصی به دیگری گفت: یاد بگیــر! نصف توئه! حالا تو 

مدام  تو پارک و کافه پلاس باش! فرهنگشو نداری. باور کن از همین 

کتاب خوندن تو مترو می ره دانشمند ناسا می شه!

دخترکِ شــبیه هری پاتر کوله مدرســه اش را بــه دوش انداخت، «بار 

هســتی» میلان کوندرا را در آغوش گرفت و از مترو پیاده شد. او برایم 

خاطره دوستی را که سال ها قبل می شناختم را تداعی کرد.

وقتی معصومه سی ساله بود، همسرش در تصادف جان باخت. قطار 

زندگی اش افتاد. از آن پس روی ریلِ تلاش برای استقلال مالی افتاد 

و با داشــتن ســه فرزند، تصمیم به ادامه تحصیل در دانشگاه گرفت. 

هم زمان شاغل بود و تنها وقت برای مرور کتاب هایش مترو بود.

معصومه تعریف می کرد روزمره اش سه قسمت دارد: شب رسیدگی به 

بچه ها و خانه داری، صبح محل کار و ظهر که ساعت کاری تمام می شد 

پیش به سوی دانشگاه.

بعد از چند ســال که دیدمش موهایش ســفید شــده بود اما در کار و 

تحصیل پیشرفت عجیبی کرده بود و همان روز گفت، تمام امتحانات 

دانشگاه را تا مقطع کارشناسی در مترو خوانده و قبول شده!

معصومه معتقد بود فرصت های مطالعه مترویی برای زندگی های شلوغ 

امروزی شبیه فست فود هستند. شاید آن طور که باید و شاید نباشند، 

اما از گرسنگی فکری قدری نجاتمان می دهند.

پرســیدم: معصومه جان، الان چه کتابی می خوانــی؟ لبخندی زد و 

گفت: «تغییر مسیر». این کتاب نوشته یکی از بانوان ارشد فیس بوک 

و بیشتر درباره آینده کاری و شغلی زنان اســت. درباره زنانی صحبت 

می کند که در بیرون از خانه فردی موفق انــد و این نقش بیرونی را در 

کنار نقش زن بودنشان مدیریت کرده اند.

معصومه ادامه داد: خانم شریل، نویسنده کتاب، مثل من معتقد است 

زن باید مستقل باشد و بدون هراس، برای آینده اش تلاش کند.

حرف هایش را قبول دارم. این روزها روزمرگی ها وقتمان را می بلعد، اما 

به گمانم با همین فرصت های کوتاه مترویی می شود سطح آگاهی مان 

را میلی مــتر میلی مــتر بــالا ببریــم و حتی شــبیه رفیق شــفیق من، 

کارشناسی مان را با غنیمت شمردن همین لحظه لحظه های سفرهای 

درون شهری بگیریم.

شما هم بعد از خواندن این نوشتار به وقت متروسواری دقت کنید. به 

ویژه در واگن های زنانه، امثال معصومه و دخترک شــبیه هری پاتر را 

حتما خواهید دید. کتاب خوانی زیباســت اما کتاب خواندن یک بانو 

یعنی زنی با آگاهی در حال جنگ با تقدیر و ســاختن زندگی و ارتقای 

فرهنگ شهر و کشورش است.

تجربه خوبی اســت! بیاییــد به میلیون هــا زن کتاب خــوان مترویی 

بپیوندیم و از خودمــان همراه یار مهربان در مــترو عکس بگیریم و در 

اینستاگرام به اشتراک بگذاریم. اصلا بیایید پویش #مطالعه_مترویی 

راه بیندازیم!

هرچه دارم از تو دارم

از این شــماره در نظر داریم تجربه و حس ناب زیــارت را با قلم 

بانوان منتشر کنیم. قلم رنجه بفرمایید!  

دلش یک گردگیری حســابی می  خواســت. نمی  دانست 

دلشــوره چه چیزی را دارد. نمی  دانست از اینکه با همکار 

جدیدش بحثش شده ناراحت است یا اینکه هنوز شغل مناسبی که 

دلش می  خواسته پیدا نکرده، یا نگران سن و سالش است که هر سال 

دارد زیادتر می شود ولی هنوز ازدواج نکرده و طعنه  های ریز و درشت 

مادر، دلش را رنجورتر کرده، یا قسط  های عقب افتاده ای که روی هم 

تلمبار می  شود، یا کلی کار نکرده که هر سال و هر ماه به کارهای 

قبلی  اش اضافه می  شود و می  شود قوز بالاقوز کمال گرایی  هایش. 

هر وقت به جواب مشخصی نمی  رســید و فقط می  دانست طاقچه 

دلــش غبــار گرفتــه، می  رفــت سراغ اولیــن و آخریــن راه حلش. 

دست به دامانش می  شد که دعوتش کند. می  دانست فقط یک دارو 

هست که حالش را توی این همه دل آشوبه خوب می کند. چادرش را 

سرش می کرد و می زد به دل حرم. به حرم که می  رسید، خودش را یله 

می  کرد هرجای آن که می  شد. ســلام اول را که می  داد، به نیابت از 

دوستان دور و نزدیک هم سلام دوم را تقدیم می  کرد و بعد، قدم  های 

دلش را راهی صحن های پرنور آقا می  کرد.

تنها جایی که تصمیم نمی  گرفت از کجا به کجا برود همین نقطه از 

زمین بود. می گفت هرجا پایش گرفت، هرجا دلش کشــید، هرجا 

نشــانه  ای دید، همان جا کبوتر دل و نگاهش را پــر می دهد. یکی 

از شب  های وســط  ماه مبارک بود. ماه هنوز در چشمان غیرمسلح 

آدمیزاد کامــل دیده می  شــد و مثل چراغی روشــن توی آســمان 

می  چرخید و زیبایی اش را به رخ همه می  کشید.

وارد گیت ورودی شــد. قدم  های کم رمقش انگار داد می زد که «آی 

مردم، دلم گرفته!» خادمی که وســایلش را بازرسی می کرد لبخند 

ملیحی زد و با لحنی مهربانانه گفت: حاجت روا باشی دخترم! دلش 

بیشتر گرفت. پرده را که کنار زد، انگار پاهایش را با زنجیر و وزنه ای 

سنگین بســته بودند، از همان  ها که در کارتون لوک خوش شانس 

همیشــه پای دالتون ها بود. چند قدمی به جلو رفت و دســت روی 

سینه  اش گذاشت تا مثل همیشه سلام بدهد. بلافاصله بعد از ادای 

ادب، نگاهش که به گنبد افتاد، چشــمانش بارانی شــد. همان جا 

میخکوب شد و توی دلش گفت: آقاجان، دلم گرفته و پناهی جز شما 

ندارم! آمده  ام تا باز هم مثل همیشه گردوغبار دلم را بگیرید و آرامش 

را مهمان دلم کنید.

بیست قدمی از هشتی در ورودی حرم به سمت بست شیخ طوسی 

رفت که شنید خادمی می گوید: بفرمایید چای خانه! تا آن زمان، فکر 

می کرد تنها چای خانه حرم در ورودی صحن کوثر قرار دارد و حالا که 

ساعت از ۱۰ شب گذشته، زمان پذیرایی هم تمام شده، اما با شنیدن 

جمله «بفرمایید چای خانه حضرت!» برق سه فاز گرفتش و چشمانش 

برقی از امید زد. این جمله برای او یک جمله عادی نبود. با خودش 

می  گفت: چرا از همه جا خادم به من که می  رســد ایــن را بگوید؟! 

آن هم با صدای بلند! چرا در مســیر قدم  های من خادمی ایستاده 

باشد؟! این دعوت پرنشــانه را برای دل گرفته  اش همچون پر پرواز 

یکی از کبوترهای سپیدی می  دانست که نامه اجابت به پایش بسته 

و قرار است حکم آزادی یک زندانی را به دست زندانبان برساند. نامه 

اجابتش را گرفت و رفت سمت چای خانه در باغ رضوان.

مریم دهقان
فعال فرهنگی
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جای خالی 

بانوی توانمند ایرانی  
بر روی پرده نقره ای
سینمای جهان به دنبال نشان دادن ظرفیت 
زنان موفق است اما در ایران فیلم سازان در این 
باره کم کاری می کنند

 به فهرست جشنواره های معتبر هرسال 

بنگرید: اسکار، کن، ونیز، برلین. هرسال 

یک فیلم از زنان موفق در یکی از این فستیوال ها 

خودنمایی می کند. همین امسال «اسپنسر» را 

پابلو لاراین بر اساس زندگی پرنسس دایانا ساخت 

و در جشــنواره های متعــدد درخشــید و بــازی 

کریستین استورت ستوده شد. در کنارش فیلمی 

نیز که اســکار بازیگــری را به ویل اســمیت داد، 

هرچند نگاهــی مردانه داشــت، حــول زندگی 

خواهران ویلیامز موفق شد در آکادمی در چندین 

رشــته نامزد شــود. فیلم های دیگری هم بودند. 

طبق آمار مووی اینسایدر سینمای هالیوود سال 

گذشــته ۵۵۴ فیلم با قهرمان زن ساخته شد که 

تقریبا نیمی از آن ها حول زندگی واقعی زنان موفق 

بود. 

این اتفاق هرسال می افتد. از فیلم «آوای موسیقی» 

بگیرید تا «بانــوی آهنیــن» و «بازی های مولی» و 

«ملکه صحراها».

هالیوود از همان ابتدا به فیلم های زندگی نامه ای 

علاقه فراوانی داشته اســت زیرا به طور معمول، 

فیلم نامه هــای بیوگرافی بازیگــران بزرگ تری را 

جذب می کننــد، بازیگرانی که بــه دنبال ایفای 

نقشــی هســتند که مخاطــب با آن شــخصیت 

آشناست و درباره آن شخصیت ذهنیت مشخصی 

دارد. حضور ســتاره ها به فیلم ها کمک می کند 

بودجه بیشتری داشته باشند. نتیجه این بودجه 

بیشتر اکران گسترده تر است. فیلم هایی با حضور 

ستاره ها و با اکران گسترده مسلما در اسکار مورد 

توجه قرار خواهند گرفت.

توجه به زنان موفق در فیلم هــای زندگی نامه ای 

امروزه باعث شده است این گونه فیلم ها زیرژانری 

را با عنــوان فیلم هــای زنانه-زندگی نامه ای ثبت 

کنند، ژانری که هم مخاطب را به سینما می کشاند 

هم دل جشنواره ها را می برد.

در پله اول فیلم نامه نویسی، همه استادان تأکید 

می کنند موانع اهمیت فراوانی دارند. این تأکید 

حتی گاهی آن را در حد ایده و شخصیت هم بالا 

می برد، مسائلی که شــخصیت باید از آن ها عبور 

کند تا به هدفش برسد. همه فیلم مبارزه شخصیت 

است  و این رسما اهمیت موانع را نشان می دهد. 

قهرمان زن همــواره و در تمامی جغرافیا و سراسر 

تاریخ مشکلات  بیشتری برای رسیدن به اهدافش 

داشته اســت و این شــاید بزرگ ترین دلیل برای 

جذاب بودن این ژانر باشد. زن برای قهرمان شدن 

علاوه بر مسائل بیرونی، درگیر وظایفی است که 

به عنوان مادر و همسر در زندگی دارد. فیلم «عزیز 

میلیون دلاری» را مرور کنید، فیلمی شبیه «راکی» 

که قهرمانش یک بوکسور زن است. مگی، قهرمان 

«عزیز میلیــون دلاری»، همان موانــع «راکی» را 

پیش روی خود دارد، به علاوه اینکه  نقاب زن بودن 

برای او بــه عنوان عضوی از خانــواده و هم چنین 

جنس ضعیف و جنس ظریف در پی دارد. مسیر 

مگی به مراتب دشوارتر از مسیر راکی خواهد بود. 

قهرمانی را فرض کنید که هم مسائل مادرانگی را 

دارد، همان وظایفی که مــادر در فیلم «میم مثل 

مادر» داشت، هم یک زن خانه دار است. قهرمان 

فیلم «به همین ســادگی» نیز بــا آن درگیر بود و 

هم زمان برای هدف بزرگ تری هم می جنگید. این 

شخصیت هم برای مخاطب آشناست هم ملموس، 

و هم دوست داشتنی. از طرف دیگر، تأثیر شگرفی 

بر مخاطب می گذارد و به او انگیــزه می دهد. به 

قول ارســطو، در او تطهیری شــکل می گیرد که 

هنر مخاطب را از حالتی منفعل به فعلیتی مثبت 

بکشاند.

اما در ســینمای ایران، با وجــود نقش اجتماعی 

پررنگ زنان در جامعه، این موفقیت ها و این زنان 

موفق در آینه سینما تصویر نشــده اند. سوژه کم 

نداریم. از رابعه در عرفان، پروین در شعر، تا زنان 

سیاســت مدار و زنان تاریخ ســاز و حتی در تاریخ 

معاصر و زنانی که در هشــت ســال دفاع مقدس 

حضور داشته اند، به صورتی مشهود این زنان در 

ادبیات مخاطب را به خود جذب کرده اند ولی در 

سینما هنوز آن گونه که باید به آن ها پرداخته نشده 

است. این ضعف به هنرمند برمی گردد و به نداشتن 

شــناخت کاملش درباره این ســوژه ها و تســلط 

نداشتن او بر میل مخاطب به شنیدن این قصه ها. 

شاید اســتقبال از کتاب هایی با این موضوعات 

سینماگر را به این سمت سوق دهد. از طرف دیگر، 

حمایتی که سیاست گذاران جشنواره های خارجی 

و استودیوها در پررنگ نشان دادن زنان موفق در 

فیلم ها اعمال می کنند در اینجا اعمال نمی شود. 

نگاه حمایتی وجود ندارد و این سینمای به شدت 

جذاب در بی توجهی، حتی کورسویی برای امید 

ندارد.
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گمشده های زندگی 
نگاهی کوتاه 
به رمان «سرخی بعد از سحرگه» 

   رمان «سرخی بعد از سحرگه» داستان زنی 

اســت که مادرش را گم کرده اســت، گم 

کردنی که اول داستان خودش را به مخاطب نمایان 

می کند. کتاب با این جمله آغاز می شود: «مادر گم 

شده. یک ماه می شود.» این آستانه محرکی می شود 

که خوانش داستان تا پایان ادامه یابد. با پیشرفت 

داستان، متوجه می شویم شخصیت اصلی داستان، 

یعنی فرانک، گمشــده های زیادی جز مادرش در 

زندگی دارد و به وسواس فکری عملی دچار شده 

است. باید همه چیز را چندین بار بشوید و فقط 

بوی سفیدکننده آرامش می کند. وسواس های 

فکری هم لحظــه ای رهایــش نمی کنند و 

همه اش به آخرین گمشده، یعنی مادرش، 

برمی گردند.

- ســوزن منگنه را کجا رها کردم من؟ چشم 

می گردانم و پیدایش نمی کنم. سوزن، یک 

ســوزن ناچیز، ســوزنی در انبار کاه. ته دلم 

می لرزد. نکند هیچ وقت هیچ  چیــزی  را پیدا 

نکنم!

«سرخی بعد از سحرگه» داســتان مدرنی است که 

با خوانــدن آن به دنیای متفاوت فرانــک پا می گذارید 

و با وســواس ها و درگیری هــای ذهنی او همراه می شــوید. نکته برجســته کتاب 

شخصیت پردازی آن است. شخصیت فرانک با رفتارهای خاص و نامأنوسی مانند 

دیدن کرم و مار در اطرافش، دوبینی افراد، کثیف دانستن همه چیز و ... برای خواننده 

باورپذیر می شود و در دل داستان می نشــیند. از نکات مثبت دیگر اثر، تشبیهات 

خاص و آشنازدایی های بدیع است که در خدمت منطق و شخصیت پردازی داستان 

بوده است. تشبیه آسمان به منقل وارونه که پر از خاکستر چسبناک است که نمی ریزد 

یا تشبیه داد زدن برزو به فوت کودکی روی آب حوض، و تشبیه انتظار به طعم شیرین 

و ترش پرتقال چند مثال از این موضوع اند. این اثر هم چنین دارای زبانی روان است 

و پر از تصاویر با معانی و مجازهای مؤثر.

رمان «سرخی بعد از سحرگه» نوشته مهناز رضایی، نویسنده و منتقد ادبیات داستانی، 

است که از سوی انتشارات سیب سرخ در دویست صفحه و در سال ۱۴۰۰ به چاپ 

رسیده است. مهناز رضایی قبل از این رمان، دو مجموعه داستان کوتاه «پرواز سوئیس» 

و «همه داستان های من» و دو اثر نقد ادبی به نام های «تجربه خوانش» و «در حاشیه 

نقد ادبی» را در کارنامه خود دارد.

در بخشی از کتاب می خوانیم:

نیمه شــب شــده و کله ام از صداهای غریبه باد کرده. بالأخره برزو کنترل را زمین 

می گذارد و ســکوت برقرار می شــود. چــای سردشــده را از روی میــز برمی دارم. 

می گویم: واقعا این همه زحمت برای منه؟ تو کــه می دونی دیدن دوتا فیلم آدم رو 

عوض نمی کنه. آب ریزی و شست وشــو توی خون آدمه. چپ چپ نگاهم می کند. 

خم می شود و دوباره کنترل را برمی دارد. دکمه ای را می زند. صورت خمیری ترامپ 

روی صفحه می آید. پشت میزی نشسته، برگه ای را امضا می کند و امضای مسخره 

بزرگش را رو به دوربین می گیرد. همراه با ترجمه هم زمان گوینده، برزو شروع می کند 

به حرف زدن.

- لعنت به این مترسک کاکل ذرتی. باز یک خط خطی دیگه و مکافات.

تفسیر می کند. توی مشــت خودش می کوبد. غر می زند. بالأخره دکمه خاموش 

را فشار می دهد و دست به بغل راه می افتد توی هال نیم وجبی. دهان باز می کنم 

چیزی بگویم. انگشت اشاره اش را سمت من می گیرد: تو از سیاست بی پیر اینا چی 

می دونی؟

می خواهم زودتر بروم بخوابم. همین عامل اعصاب خردی را کم داشــتیم. پشــت 

می کنم به مترسک کاکل ذرتی که تصویرش مثل چربی بر صفحه تلویزیون خاموش 

ماسیده.

شھرزاد نعیمه ترکمن نیا
فعال فرهنگی

سرخی بعد از سحرگه 

 نویسنده: مهناز رضایی


